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  سعید قمیّ شناسی قاضی بررسی نفس
  *ذوالفقار ناصری

  يدهكچ

و از بزرگان حكمت اسـلامى  یازدهم هجريلسوفان و عارفان سدۀ ياز ف ىد قميسع ىقاض

مجـرّد  یمـان مسـلمان، نفـس را جـوهركيگر حيبسان د ىشناس نه نفسيدر زم یو. است

شـان، نفـس يه بـه بـاور اكـن اسـت يـگـران در اينظر عمده او بـا د اختلاف ىداند، ول ىم

دهـد  ىامل از دست نمكطور  اش را با بدن به یپس از مرگ، ارتباط وجود ىگاه حت چيه

 ىهمراه نفـس بـاق بـه یعنصـر یاز جسـمِ مـاد یا حصّـه ـ پس از مرگ ىحتـ  و همواره

ن ياز همـ. خواهـد بـود ىاس همان حصّه جسمانز بر اسيماند و حشر در عالم آخرت ن ىم

ن يـدر ا. دانـد ىم یعنصـر ىِ های فلسفى، جسمان ت معاد را بر خلاف نظريهيفكي یرو، و

های  درباره مسئله نفس و بدن و لـوازم آن و نيـز برخـى تضـادّ  یو یكوشيم آرا مقاله مى

شـه وی رخ داده ايشان را كه به دليل اخـذ مبـانى مختلـف در اندي  ورزی جدّی در فلسفه

هايى از تفكـر را تجربـه  ها در اين مقاله آن است كه وی دوره نتيجه بررسى. مينك ىبررس

كرده و در هر دوره متأثر از مبانى كلامـى يـا فلسـفى و عرفـانى بـوده و در هـر دوره بـه 

  .با مبانى فكری قبلى وی بوده استهايى معتقد شده است كه در تضاد آشكار  انديشه

  ها ليدواژهك

  .شناسى، ماده عنصری، نفس و بدن سعيد قمى، نفس قاضى
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  مقدمه

يمان و عارفان سـدۀ يـازدهم هجـری كاز ح 1،.)ق1107ـ پس از  1049(سعيد قمى  قاضى

وی از شـاگردان باواسـطه . ه مقامى شامخ نـزد فيلسـوفان و عارفـان مسـلمان داردكاست 

ــيض  ه بهكــملاصدراســت  ــه اشــانى، سكواســطه اســتادش ملامحســن ف لســله تعلمّــش ب

رده، كــ كه بــر مشــرب عرفــانى ســلوكــيم والامقــام كــايــن ح. رســد صــدرالمتألهين مى

ل از پيشــوايان كه بيشــتر در ضــمن شــرح احاديــث مشــكــوشــد آرای خــويش را ك مــى

ايشـان . نـدكنظران  دارد، با چاشنى ذوق و اشراق مقبول طبع صـاحب بيان مى :معصوم

اش  مـت مشـاء و از اسـتاد برجسـتهكعمـده از حطور  مت بحثى بهكدر مبانى فلسفى و ح

ـ و در  مشايى طراز اول عصر صفوی ـ فيلسوف .) ق1080متوفى (يم رجبعلى تبريزی كح

اشانى متأثر كمت متعاليه از آثار ملاصدرا و محضر استادش ملامحسن فيض كعرفان و ح

ام فراتـر اشـانى نيـز گـكاش گاه حتى از ملاصـدرا و فـيض  های عرفانى است و در تأويل

شناسى،  ويژه در نفس اش گاه با مشائيان موافق است و گاه به وی در آرای فلسفى. نهد مى

  . پذيرد رغم مخالفت با مبانى صدرايى، نظر حكمت متعاليه را مى به

سعيد از پرداختن به مباحث فلسفى و عرفانى، حلّ  رسد دغدغه اصلى قاضى به نظر مى

احاديث و اخبار معصومين و تطبيق شـريعت، عرفـان معضلات و مشكلات در فهم معانى 

گزينـد در  ای كـه او برمى توان گفت مبانى فلسفى حتى مى. )1390مؤمنى، (و حكمت است 

مشرب است و در پىِ تبيين احاديـث  همين راستاست؛ يعنى ازآنجاكه او حكيمى اخباری

يـات مغـاير اسـت، اساسـاً اصـالت وجـود صـدرايى را بـا ظـاهر روا :پيشوايان معصوم

آيد كه غالب احاديث از نوعى غيريت ميان خـالق  يابد؛ زيرا در نظر نخست به نظر مى مى

. دهند و اين غيريـت، بـا تبـاين وجودشـناختى همخـوانى بيشـتری دارد و مخلوق خبر مى

نحوی پيش برد كه بر اصالت ماهيت مبتنى باشد؛ زيرا  كوشد مباحث را به رو، او مى ازاين

آيد  ت ماهيت در فلسفه است كه از تباين حقايق وجودی سخن به ميان مىبر اساس اصال

                                                            
، مقدمـه 19ص :1379همـو، ، مقدمـه مصـحح؛ 4ص: 1، جق1415، ىسـعيد قمـ ىقاض: برای آگاهى بيشـتر نـك. 1

  .مصحح
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  .گزيند و قاضى اين مبنا را برای تبيين چنان احاديثى برمى

های اين حكيم الهى وجـود دارد اينكـه او در برخـى آرای  ای كه درباره انديشه نكته

ه كـ ای گونـه اری است؛ بهكهای آش شناسى دچار تناقض خويش از جمله در مباحث نفس

رده اسـت، در كـای از آثارش انتقاد  ه در پارهكاز همان مبانى و اصول اعتقادی صدرايى 

وی در برخـى مبـانى صـدرايى ماننـد اصـالت . جويـد تبيين برخى مسائل ديگـر سـود مى

تابد،  ند و آنها را بر نمىك ال وارد مىكمت صدرايى اشكت جوهری، بر حكوجود و حر

ند؛ برای مثال، ك ری خويش بر همان مبانى استناد مىكباورهای ف ولى گاه خود در اثبات

مت صدرايى است، رد كه از اصول مسلم حكت جوهری را كوی در چندين موضع، حر

وأمّا ثبـات الطبيعـة الجسـميةّ وَجمودهـا، «: نويسد مى الفوائد الرضویهند؛ از جمله در ك مى

بـل  ـ ما زعم بعض الأساتذة الأعـلامك ة والسيلان ـكفمن جهة أن ذاتها ليست نفس الحر

ة عارضـة لهـا مـن حيـثُ القابليـة عـروض اللـّوازم الذاتيـة كـهى ذات ثابتة بنفسها، والحر

ه ذاتش برخلاف نظـر كثبات طبيعت جسمى و جمود آن، از آن جهت است : لمعروضها

ز ه ذاتـى دارای ثبـات اسـت و اكو در سيلان نيست، بل كبرخى استادان فن، ذاتى متحر

» ت عـارض بـر آن اسـتكـبودن عروض لوازم ذاتـى بـر معـروض خـود، حر حيث قابل

شناسى و معاد  ه درباره نفسكاز سوی ديگر، در آرايى  .)107ص: »الـف«1381سعيد قمى،  قاضى(

ها و دلايـل  در ادامه تلاش خواهد شد انگيزه 1.جويد دارد، از اين اصل صدرايى سود مى

يـابى طـرح هـر  منظور علت بـه. ورزی روشن سـازيم انديشهگونه تناقض در  وی را از اين

ری او بررسى شود و مبانى هـر نظريـه در ضـمن كری، بايد منظومۀ فكای از هر متف نظريه

منظومه فكری كوشيم نمای روشنى از  مىدر ادامه . ری در نظر گرفته شودكآن منظومۀ ف

  .را تبيين كنيماين متفكر 

  مبانى فلسفى. 1

ســعيد در خصــوص مســئله نفــس و بــدن، ديــدگاه او را در  دگاه قاضىبــرای بررســى ديــ

                                                            
  .310ص: »الف«1381سعيد قمى،  قاضى: كمثال ن یبرا. 1
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شناسـى  ترين اصول فلسفى در نفس مهم. نيمك ری ايشان بررسى مىكچارچوب منظومه ف

  :سعيد به قرار زير است قاضى

:اعتقاد به اصالت ماهيت در مقابل اصالت وجود) الف
يـافتن و رسـميت  بـا رواج 1

ه از شـد صـادر هـای ان اين عصر به اخبـار و روايتركمذهب تشيعّ در عصر صفوی، متف

سعيد نيز با توجه به روحيـۀ علمـى رايـج  قاضى. ردندكبيش از پيش توجه  :ائمه اطهار

هـای فلسـفى و  و پرهيـز از تأويل هـا ه التفات به ظواهر آيات و روايتكدر عصر صفوی 

ات قــرآن و ردهــای اخبــاری بــه شــرح برخــى آيــكعرفــانى بــود، بــا تأثيرپــذيری از روي

وی ماننـد اسـتادش ملارجبعلـى تبريـزی . پرداخته است :های پيشوايان معصوم روايت

هايى همچـون اصـالت  مت متعاليه و بـا اسـتفاده از نظريـهكمعتقد است بر اساس مبانى ح

توان فهم درسـتى از آيـات  ى وجود نمىكيكمعنوی وجود و وحدت تش كوجود، اشترا

ويژه روايـات  ت؛ زيرا آنچه از ظاهر برخى آيات و بهداش :و روايات پيشوايان معصوم

ه بنـابر ظـاهر كـشناسى است؛ بـدين معنـا  نگر در مباحث هستى ثرتكرد كآيد، روي برمى

کلی  بـهگونه شباهتى نيست و خداوند موجودی  ها، ميان خالق و مخلوق هيچ برخى روايت
يـان موجـودات هسـتى ه به تباين وجودشـناختى مكرد كگردد و اين روي معرفى مى دیگر

سعيد نيز تبيين و تفسير  بر اين اساس، قاضى. قائل است، با اصالت ماهيت سازگارتر است

يابـد و بـدان معتقـد  آيات و روايات را بـا مبنـای فلسـفى اصـالت مـاهوی سـازگارتر مى

انگارد و از اصالت ماهيت دفـاع  داند و تابع ماهيت مى قاضى وجود را صفت مى. شود مى

ه وجـود را كـسـانى كاعتقـاد «: گويـد مى» النفحـات الالهيـه«برای نمونه وی در  ند؛ك مى

» م عقـل اسـتكـه ماهيـت اصـيل اسـت و ايـن حكـداننـد، گمراهـى اسـت؛ بل اصيل مى

  .)159ص :»الف«1381سعيد قمى،  قاضى(

نگر ايشان، ميان واجب الوجود و مخلوقات نـوعى  ثرتكاز ديدگاه اصالت ماهيتى و 

 كختى برقرار است و اين امر با اصول صـدرايىِ اصـالت وجـود و اشـتراتباين وجودشنا

معنـوی  كايشـان لازمـۀ پـذيرش اصـالت وجـود و اشـترا. معنوی وجود ناسازگار است

                                                            
 .54ص: 1362همو، : ك؛ نيز ن159ص؛ همان، 125ص همان،: كتر نبرای توضيحات بيش. 1
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دانـد و  تعالى و سـاير موجـودات مى وجود را پذيرش مشابهت و سنخيت ميان وجود حق

 ،ىانيآشـت(دانـد  نمىالى سـازگار تعـ واجباين امر را هرگز با تنزيه خداوند متعال و توحيد 

هيت و شود و آن صفتى برای ما وجود بر ماهيت حمل مى«: نويسد و مى )241ص :1ج، 1378

مبناسـت و در توحيـد  تابع آن است و اين امری روشن است و قول به اصـالت وجـود بى

لـّف كزيـرا در دريافـت حـق، نيـازی بـه ت ؛هـا نيـازی نيسـت خاص الهى بر اين ناگواری

دانــد و وجــود را مجعــول  وی در ادامــه جعــل را نيــز بالــذات از آن ماهيــت مى 1.»تنيســ

ــالعرض و جعــل وجــود را نظــری بى ــا مى ب ــدارد معن پــس جعــل متوســط در حمــل «: پن

ه صـحيح و كـواسـطه آن اسـت  اصطلاحى، بر وجود متقدّم است، زيـرا حمـلِ وجـود به

جعل باشـد و ايـن شايسـتگى، ه چيزی قبل از وجود نيست تا شايسته تعلق كروشن است 

وی نيـز  2.»تبع از آن وجـود اسـت بالذات و بالإصاله برای ماهيت اسـت و بـالعرض و بـه

ثير كن، واحد و كمانند واجب و مم(ام ماهيت كهمه اح: نويسد ام ماهيت، مىكدرباره اح

مـى كشود و در ايـن ميـان، نخسـتين ح همگى پس از جعل بدان بار مى) لى و جزئىكيا 

  3.ه تابع جعل استكشود، وجود است  ماهيت بار مى ه برك

گونـه سـنخيت و مشـابهتى را ميـان وجـود  سعيد با اعتقاد به اصالت ماهيت، هر قاضى

لـذا بـا . دانـد ند و خدا را مطلقاً ديگر مىك ان نفى مىكخداوند و ساير موجودات عالم ام

لفظـى وجـود  كبه اشترا شدن اعتقاد به اصالت ماهيت در مقابل اصالت وجود و نيز قائل

وشد ك ار سنخيت ميان وجود خداوند و ساير موجودات، مىكنات و انكميان واجب و مم

ه اين نظريه مقتضـای كوی بر آن است . ندكتعالى را تبيين  وجود و اسماء و صفات باری

  .)342ص :3، ج1376ابراهيمى دينانى، (مضمون و معنای بسياری از آيات و روايات است 

                                                            
الوجود يحمل على الماهية فهو صفة لها تابعة اياها وهذا من أظهر البديهيات والقول بأصـالة الوجـود لا أصـل لـه «. 1

سـعيد قمـى،  قاضى(» لـّف فـى مأخـذهكولا حاجة فى التوحيد الخاص إلى تعسّف أخذه، إذ الحق لايحتاج إلى ت

 ).125ص: »الف«1381
وظاهر أنهّ لا شىء قبـل . فالجعل المتوسط فى الحمل المصحّح إياه متقدّم على الوجود، إذ به يصحّ حمل الوجود«. 2

 ).126همان، ص(» الوجود يصلح لتعلقّ الجعل، فهو للماهية بالذّات والإصالة، وللوجود بالعرض والتبعية
» م عليها ويصحّ لها هـو الوجـود؛ لأنـّه يتبـع الجعـلكعد الجعل، فأوّل ما يحام بكوم عليها بجميع الأحكأنهّا المح«. 3

  ).127صهمان، (
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سـعيد قـرار  ن زمينه، يكى از مبانى صدرايى كه سـخت مـورد مخالفـت قاضىدر همي

اشكال . است كه خود بر اصالت وجود مبتنى استشئ گرفته، حركت در ذات يا جوهر 

قاضى مانند ديگر مخالفان بر نظريۀ حركـت جـوهری آن اسـت كـه در جريـان حركـت 

در حركـت بـه شـيئى ديگـر ئ شيابد و در نتيجه  نيز تغيير شئ آيد ذات  جوهری لازم مى

صـال وجـودی واقـع وحـدت و ات شود؛ چون شيئى كه در تحرك ذاتى اسـت، در تبديل 

  .دهد خود را از دست مى

شايستگى پاسـخ آنهـا ارائـه شـده  ها كه در حكمت صدرايى به گونه اشكال طرح اين

رخـى ای كه بـه حكمـت مشـاء داشـته، از ب واسطه علقه سعيد به دهد قاضى است، نشان مى

ا غفلت كرده است و همـين امـر سـبب ردّ برخـى مبـانى حكمـت رظرايف حكمت صد

بـر : توان گفـت در پاسخ به اين اشكال و در تبيين حركت جوهری مى. متعاليه شده است

ها در حكمت متعاليه ملاصدرا، موجودات بـر دو قسـم ثابـت و  بندی اساس يكى از دسته

) شـامل خـدا و مجـرّدات و عقـول(موجـود ثابـت  بنا به تعريف،. پذيرند سياّل تقسيم مى

موجودی است كه حركت و تكامل در آن امكان نـدارد؛ زيـرا فـرض بـر آن اسـت كـه 

در حالى كه . موجود مجرّد تكامل ذاتى دارد و نيازی ندارد كه حركتى در آن واقع شود

از قـوه و رو، مركب  ود ناقص و در پىِ تكامل است و ازاينفرض موج موجود سياّل بنا به

تبـديل از قـوه بـه فعـل در اصـطلاح . فعل است تا خود را به كمال ممكن ذاتـش برسـاند

  .دهد رخ مىشئ فلسفى، همان حركت است كه البته بر اساس تبيين ملاصدرا در ذات 

داند؛ بدين معنا كه حركـت  ملاصدرا حركت را از عوارض موجود بماهو موجود مى

ت نحـوه هسـتى موجـود متحـرك اسـت؛ پـس، نحوۀ وجود موجود سـياّل اسـت؛ حركـ

سياّليت و سيلان، وصف تحليلى وجود موجود سياّل است؛ بدين معنا كه حركـت همـان 

شـود كـه بـر اسـاس اصـالت  با اين بيان روشـن مى. استشئ واقع تجدّد  نحوۀ بودن و در

متحـرّك شـئ است و حركت نيز همـان نحـوۀ وجـود شئ همان وجود شئ وجود خود 

كند، ناشى از نگرش  تغيير مىشئ اين سخن كه در حركت جوهری ذات  ،اينبنابر. است

واقـع نگـرش اصـالت وجـودی  در. نگر است انديش و كثرت ثبات  اصالت ماهيتى و ذهن

داشتن يـا اصـالت مـاهيتى انديشـيدن، دو گونـه نگـرش بـه هسـتى يـا دو گونـه پـارادايم 
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تى را در حـال تكامـل ذاتـى قائل به اصـالت وجـود موجـودات هسـ. شناسانه است هستى

معتقد به اصالت ماهيت، موجودات هستى را ثابت و لايتغيـّر فيلسوف يابد، ولى  پيوسه مى

  .هستى دارای تباين ذاتى هستندوجودات  ،يابد؛ چون در نگرش اصالت ماهيتى مى

، هـر آنچـه قاضى سـعيدبه باور  :اعتقاد به اشتراك لفظى وجود و الهيات سلبى) ب

و به تصور درآيد، معلول و مخلـوق اسـت؛ زيـرا آنچـه انسـان از طريـق عقـل تعقل شود 

رو، هـر آنچـه از حيطـۀ هسـتى بشـر  ايـن ند، از سنخ ذات خودش است و ازك مى كادرا

پس آنچـه دربـارۀ صـفت در مـورد . گيرد آدمى قرار نمى كبيرون است، در حوزۀ ادرا

بـر همـين . پـذير نيسـت انكه بگـوييم توصـيف او امكـتوان گفت اين اسـت  خداوند مى

ن اسـت، بـرای خداونـد ممتنـع اسـت، كاساس، ايشان معتقد است آنچه برای مخلوق مم

ن خواهد بود و اين اعتقاد، همـان كولى آنچه برای خداوند ممتنع است، برای مخلوق مم

 كواقع قـول بـه اشـترا قول به تباين ميان خالق و مخلوق و عدم سنخيت بين آن دو، و در

وی بر اين اعتقاد خويش چنين استدلال . ود و اسماء ميان خالق و مخلوق استلفظى وج

اگر آنچه در مورد مخلوقات صادق است، در مورد خالق نيـز تحقـق داشـته : رده استك

داشـته باشـد و هـر مابـه  كتعالى در امری با مخلـوق خـود اشـترا آيد حق باشد، لازم مى

يـب خواهـد كبـود و ايـن امـر در نتيجـه بـه ترى مستلزم مابه الامتيـازی خواهـد كالاشترا

به عبارت ديگر، اگر خداوند در صفات خـود بـا صـفات مخلوقـات سـنخيت و . انجاميد

در معـروض  كدر عـارض، مسـتلزم اشـترا كه اشتراكم اينكداشته باشد، به ح كاشترا

باشد و اين بر خلاف مقتضـای عقـل و  كاست، بايد در ذات خود نيز با مخلوقات مشتر

  .)342ص: 3، ج1376ابراهيمى دينانى، ؛ 81ص: 1، جق1415سعيد قمى،  قاضى: ك.ر(هان است بر

لفظى وجود  كدر نقد و بررسى اين سخن قاضى بايد گفت منشأ اعتقاد وی به اشترا

نات، خلطى اسـت كـه وی ميـان مفهـوم و مصـداق كميان خالق و مخلوق و واجب و مم

الوجود و ممكنات متفاوت  د در واجبدرست است كه مصداق وجو. مرتكب شده است

تعالى  است كه از واجب ىشود سخن از مفهوم است، ولى وقتى از مفهوم وجود بحث مى

گونـه بحثـى دربـاره خـدا و  شـود؛ در غيـر ايـن صـورت، هيچ تا عالم مـاده را شـامل مى

 .موجودات متعالى برای انسان ممكن نخواهد بود
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مـن «هـا ماننـد  اش، در تفسير برخى روايت لسفىسعيد با توجه به اين رويكرد ف قاضى

رو، اصـالت  همـيناز .به تبـاين خـالق و مخلـوق معتقـد اسـت» كشبهّ االلهّٰ بخلقه فهو مشر

ه از ذات و كـدهـد و بـا تفسـير خاصـى  ماهيت را بر اصالت وجود صـدرايى تـرجيح مى

ود و معنـوی وجـ كيمـان مسـلمان، بـه اشـتراكاسمای الهى دارد، برخلاف بسياری از ح

سـلبى، / ه با اعتقاد به مبانى الهيات تنزيهىكتعالى و مخلوقات قائل نيست، بل باری یاسما

رو،  اين از. ه به باور وی اسم غير از مسمّى استكتوضيح اين. داند لفظى مى كآن را مشتر

بين واجـب » وجود«ن، اطلاق اسمى است و مفهوم كبر واجب و مم» وجود«حتى اطلاق 

: ســدنوي مى شــرح توحیــد صــدوقرو، در  همــين از. فظــى اســتل كن مشــتركــو مم

ن مباين است، در مرتبه صـفاتش كه خداوند در مقام ذاتش با موجودات ممك گونه همان«

 .)1375ابراهيمـى دينـانى، : ك.؛ نيـز ر81ص: 1، جق1415سعيد قمى،  قاضى(» نات مباينت داردكنيز با مم

وی قول به عينيت صفات با ذات و قول به  .تعالى غير او هستند پس، صفات و اسمای حق

به برخى احاديث، ديدگاه خـويش را  كداند و با تمس زيادت صفات بر ذات را باطل مى

بنــابراين، از نظــر او  .)87ص: 1379؛ همــو، 306ص: 1، جق1415ســعيد قمــى،  قاضى(ســازد  مســتند مى

  .سلب نقائص است واقع شود، معانى سلبى و در تعالى نسبت داده مى ه به حقكصفاتى 

لفظى وجود معتقـد  كسعيد به اصالت ماهيت و اشترا ه قاضىكرغم آن ناگفته نماند به

مت صدرايى متأثر اسـت و كعربى و ح شدّت از عرفان ابن ری ايشان بهكاست، اما نظام ف

ه گـاه برخـى معـارف و كـری اسـت كـبا پذيرش ضمنى و شايد ناخواسته اين دو نظام ف

ه كـگونه كه گفته شد با وجـود آن همان. ندك دو تبيين مى در قالب آن های دينى را آموزه

سعيد در تبيين بسياری از مباحث مطرح در روايات، از اصول صدرايى سود جسـته  قاضى

شــيده اســت و ايــن از نــوعى كاســت، همــو در مــواردی ديگــر همــان اصــول را بــه نقــد 

گمان ايشـان بـه  رای مثال، بىند؛ بك ايت مىكناسازگاری در مبانى و آرای فلسفى وی ح

ســينا  بــودن نفــس اعتقــادی نــدارد و آن را بســان ابن جســمانية الحــدوثاصــل صــدرايى 

هنگام بررسـى مسـائل علـم الـنفس و معـاد، از  دانـد، ولـى بـه مى روحانية الحدوث والبقا

ه البته اين مطالـب بـر كزند  املى نفس و مراتب متفاوت وجودی انسان دم مىكت تكحر

  .درايى مبتنى استاصول ص
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  گانه عوالم سه. 2

عـالم ) يمان و عارفان مسـلمان، عـوالم وجـود را بـر سـه دسـته الـفكسعيد پيرو ح قاضى

ىِ مثـالى و مجـرد از كـهای ادرا عالم صورت) ؛ ب)ترين مرتبه پايين(های طبيعى  صورت

های  رتعـالم صـو) ؛ و ج)عالم ميانى( 1موادّ عنصری و البته همراه با ماده نوری عرشى؟

شناسى توحيدی، سرسلسـله  داند و مبتنى بر نظام هستى مى) مرتبه ترين  عالى(عقلى قدسى 

او در  2.مرتبه وجـود اسـت  ترين العلل و عالى ه علتكداند  تعالى مى نظامات هستى را حق

عرفـانى افلاطـونى و  ـ و مبتنى بر نظـام فلسـفى اثولوجیاتعليقات خود بر ميمر رابع كتاب 

شود نوعى اثر و صنم است از آنچـه  آنچه در عالم طبيعت مشاهده مى: گويد مى فلوطينى

در جهان نفس و عالم مثال يا خيـال منفصـل وجـود دارد و آنچـه در عـالم نفـس تحقـق 

به اين ترتيب، به باور . دارد، نوعى شبح و مثالى است از آنچه در عالم عقل موجود است

هايى هستند كه  يكديگر قرار دارند، همانند آيينهسعيد همه اين مراتب كه در طول  قاضى

. يابـد اند و هر صورتى از يك آيينه بـه آيينـه ديگـر انتقـال مى محاذی يكديگر واقع شده

ان اسـت كـه در عقـل ها همـ گونه نظام معرفتى، اصل همه صورت واقع مطابق اين پس در

های ديگـر  ورتهای عقلى افضل و اشـرف از همـه صـ رو، صورت تحقق دارد و ازهمين

  .)266ص: 1375ابراهيمى دينانى، : ، به نقل از197ص: اثولوجيا(آيد  شمار مى به

ه كـای وجـودی اسـت  گانه، انسـان رقيقـه سعيد در ميان اين عوالم سه به اعتقاد قاضى

مالى وجودی قرار گرفته است تـا بـا بـه كسير  كهايش، در ي واسطه استعدادها و توان به

                                                            
 یاز مـاده نـور ىه قاضـكدانند، اما اين ىم) لكاندازه و ش( یاصيت مادخ یمعمولاً عالم مثال را بدون ماده و دارا. 1

ه كـ یا یدر جسـميت نـور ىسـان، نفـس انىو مثـال ىدر عالم نفسـ(زند، قابل بحث و مناقشه است  ىدم م ىعرش

 ).گردد ىاست، منطبع م یوت و باطن اجسام مادكمل
ه كـدو حضـرت و نيـز دو عـالم موجـود اسـت : نويسـد در تبيين عـالم مثـال مى شرح حدیث البساطتاب كنيز در . 2

ه به حضرت غيب مربوط است كنخست عالم غيب است : آيد حضرت و عالم سومى نيز از ميان آن دو پديد مى

عالم غيـب،  كعالم شهادت، بصر و مدرِ  كمدرِ . ه به حضرت حس مربوط استكو سپس عالم شهادت است 

ه عـالم ظهـور معـانى در كـه بـه حضـرت خيـال مربـوط اسـت كـبصيرت است و ميانۀ اين دو، عالم مثال اسـت 

ورت عروه بيان ه علم به صورت شير، و اسلام به صورت ستون و ايمان به صكهای محسوس است؛ مانند اين قالب

  ).77ص: »ب«1381سعيد قمى،  قاضى(گردد  مى
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او . اش خود را در مراتب عوالم وجود ارتقـا بخشـد های وجودی وگىرساندن بالق فعليت

انسـان در : گويـد دانـد و مى گانه مى های سه مند از اين مراتب و موطن نفس انسان را بهره

واسطه آن در مرتبه طبيعى و حسّـى قـرار دارد  ون طبيعى است و بهكى دارای كودكاوان 

گــاه ارتقــای  آن. و قــوای جســمانى اســتو حــواس ) اطــراف(ها  و دارای اعضــا و جنبــه

گـردد و  سب علوم و اخلاق در جوهرِ وجـودش مصـفا مىكواسطه  يابد و به مى  وجودی

هـای  گـردد و قـوا و آلت يابد و انسان نفسى و بشر حقيقى مى رو، وجود نفسانى مى اين از

اين قابليت را البته نفس انسانى . گردد يابد و شايسته بعث و نشور در قيامت مى نفسانى مى

ون وجـودی ديگـری داخـل كـه حتى از اين مرتبه وجودی نيز فراتر رود و به كنيز دارد 

 سـعيد قمـى، قاضى(واقع انسان عقلـى شـود و دارای اعضـا و قـوای عقلـى گـردد  گردد و در

  1.)310ص: »الف«1381

عـالم  به باور ايشان، عالم عقلى اصل و منشأ نفس انسانى است و عالم نفسى يا مثالى،

. شأن نفس، و عالم حسى يا مادی و طبيعى، زندان و قفس نفس انسانى است رتبه و هم هم

های حسى مخلوط اسـت و در عـالم  در عالم حس و ماده، نفس به اعراض مادی و شائبه

وت و باطن اجسام مادی اسـت، كه ملكای  نفسى و مثالى، نفس انسانى در جسميت نوری

واسـطه ارتقـای  ه بهكـقلى، نفـس بـه جسـم تعلقـى نـدارد، بلگردد و در عالم ع منطبع مى

او معتقـد . ه يافته است، به همه عـوالم نفسـى و جسـمى احاطـه وجـودی داردكوجودی 

نـد، در قالـب ك واسطه مرگ از اين نشئه عنصری مفارقـت مـى ه انسان بهكاست هنگامى 

نفسـى مراجعـت  ش دريافتـه اسـت، بـه عـالمكواسطه اعمال ني ه بهكماده جسمانى نوری 

  :ندك مى

   منّ بگــويم بــى مَنـَـتتــو بشــنو تــا      ای روشـــن بگـــويم تـــهكزحشـــرت ن

ــو همْ  ــم ت ــه جس ــت هم ــروز معناس    ه دنياسـتكـه جسم اينجا نمانـد زانك     ام

ــد     ولــى چــون جســمْ بنــدِ جــان گشــايد ــان نماي ــا ج ــو آنج ــم ت ــه جس    هم

                                                            
. جويـد پذيرد، ولـى گـاه از نتـايج آن سـود مى ت جوهری ملاصدرا را نمىكسعيد حر ه قاضىكتر بيان شد  پيش. 1

 .رده استكه قاضى چنين كاينجا از مواردی است 
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ـــود، ـــمت ب ـــين جس ـــوّر هم ـــا من ـــر بى     ام ـــاعتى، جســـمى م وگ    دّركـــط

ـــاهر ـــه ظ ـــاطن جمل ـــى ب ـــود معن    رئايـــن بـــود تبلـــى السّـــرا كبلاشـــ     ش

  )بخش ششم اسرار نامه،، یشابوريعطار ن( 

سرعت از مرتبـه نفسـى  و اگر نفسى مانند نفوس انبيا و اوليای عظام، در نشئه دنيايى به

ه دارد، به مراتب عالم نوری و مقامات اعـلای عقلـى كای  بگذرد، متناسب با مقام و رتبه

  .)532ص: 1، جق1415سعيد قمى،  قاضى(رود  بالا مى

گردد  اش روشن مى با بررسى در آرای مختلف قاضى درباره انسان و مراتب وجودی

ه از بارگـاه كـنـد ك مالى فـرض مـىكه وی انسان را در قوص نزول و صعود يا چرخۀ ك

دی گــردد و بـا قــرار گــرفتن در عــالم مـاده و طبيعــت، ســير وجــو قـدس الهــى آغــاز مى

گـردد و موجـودی  گاه به مراتب نفسى و سپس مقام عقلى بـاز مى يابد، آن مالى مىكاست

شناسـى  گونه تبيين و تفسير از آغاز و انجـام انسـان در انسان اين. شود وتى و الهى مىكمل

  .باشد» انا اللهّٰ و انا اليه راجعون«ای بر آيه مبارك  تواند تفسير شايسته حكيمان مسلمان مى

  نفس در منظومۀ فكری جايگاه. 3

شـمار  ه صادر اول بهكه پس از عقل كداند  سعيد نفس را جوهری مجرد از ماده مى قاضى

شـود،  ه با مادّه درآميخته مىكنفس پس از آن. آيد، در مرتبه وجودی بعدی قرار دارد مى

پيمايد و سپس به مرتبه نفس  را مى مراحل وجودی متعدد از جمله مرحله نباتى و حيوانى

قاضـى . گـردد  رسد و آماده پيوستن به مقام تعقل محض و تجرّد تـام مى ناطقه انسانى مى

شيده اسـت؛ بـرای كبه تصوير  :لى از نفس را در تبيين احاديث معصومينكاين تلقى 

ه وقتــى كــدر مجلــس مــأمون آمــده اســت  7مثــال، در مــاجرای منــاظرات امــام رضــا

پرسـد، امـام آن را همـان نفـسِ  مى 7امـام از »متکثّر متوحـّد«الجالوت از چيستى  رأس

ه در شـرح حـديث كـسـعيد  قاضى. نـدك لى و جزئى تفسـير مـىكلىِّ الهى مدبرّ نفوس ك

را نگاشته است، در اين رساله عقل را صـادر اول و  الفوائد الرضویهالجالوت، رساله  رأس

ثـّر كان وجـه تدانـد و در بيـ ند و فعل نفس را در مـادّه مىك نفس را صادر دوم معرفى مى
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ه مسـتلزم كـند ك وقتى نفس در ماده عمل مى«: نويسد لىّ در عين وحدت آن، مىكنفس 

اند عمل  ثرتكه منشأ كرو، با قوا و آلات گوناگون  اين پذيری است و از ثرت و قسمتك

و «: نويسـد نيز در اين بـاره مى 1.»شود ثرت و تعدد بدان عارض مىكند، بدين سبب ك مى

اش  لحاظ مرتبـه گون دارد، بـه های گونه هايى دارای شأن ى بسيار با فاعلچون نفس، قواي

يابد و ايـن نفـس همچنـين، مبـدأ  های مختلفى مى ها و نشئه در قوس نزول و صعود، طور

  2.»شود دوگانگى است و دوگانگى از آن ظاهر مى

شناســى خــود بــا توجــه بــه ذوق و  ســعيد در نفس تــوان گفــت قاضى لــى مىك طور بــه

نمـود  اثولوجیای افلوطینتاب كويژه در شرح مبسوطش بر  ه بهكاش  های عرفانى يشگرا

ه نفـس وجـودی پـيش از كويژه افلوطين بر آن است  يافته است، همچون افلاطونيان و به

ه در مرحلـه جنينـى بـر بـدن دنيـوی افاضـه شـده كبدن و از عالم قدس و مجردات دارد 

ه كـآورد  بودن نفـس سـخن بـه ميـان مـى از حـادثالبته او در بسياری مواضع نيـز . است

ه كـشـود  هنگام اعتدلال مزاج بـدنى در جنـين، روح يـا نفـس الهـى در آن دميـده مى به

پردازی درباره نفـس  گونه بيان در نگاه نخست از نوعى تناقض يا دوگانگى در نظريه اين

، در اينجـا شدن ديدگاه كلـى قاضـى دربـاره نفـس و بـدن منظور روشن به  .ايت داردكح

   .كنيم تعريف و برداشت وی از اين دو مفهوم را بررسى مى

  ف نفسيتعر) الف

يفيت ربط حادث بـه كه در آن به مسئله ك» مرقاة الاسرار ومعراج الأنوار«قاضى در رساله 

دهـد؛ از جملـه  ها بـه دسـت مى قديم پرداخته است، نخست تعريفـى از برخـى اصـطلاح

را شعاع آن نـور اول » نفس«های آن،  نور اول و بيان ويژگىه پس از تعريف عقل به كاين

واسـطۀ آن در  های پنهـان در معـدن عقـل ـ و به نندۀ گنجينهكه ظاهركداند  و جوهری مى

                                                            
 كتفعل بالقوی والآلات المتفننه وَتل كذلك، وثره والقسمهكانت النفس تفعل فى الماده وهى مما تلزمها الكلما «. 1

 ).91ص: »الف«1381همو، (» ثره والعدّهكتعرّضها ال كانت بالأعتبار والحيثيه، فمن ذلكثره وَإن كالقوی منشأ ال
متفننة الأفاعيل من حيث شأنها، مُختلفة الأطوار بحسـب نزولهـا وَصـعودها،  یثرّة القوكانت مُتكوأمّا النفس فلمّا «. 2

 ).93ص ،همان(» وَهى أيضاً مبدأ الاثنين وَمنها ظهرت الاثنينية



95  

 

 

ب
س
رر

 ى
س

نف
 

س
نا
ش

 ى
ض
قا

 ى
يسع

 د
قمّ 

ى
  

وی ماننــد ديگــر حكيمــان مســلمان نفــس را  .)119ص: »الــف«1381ســعيد،  قاضى(اســت  ـ نقــل

ده، زمان و مشابهت اجسام مبـرّا ه از ماكداند  وتى و از عالم قدس مىكجوهری مجرّد، مل

وی در جايى ديگر اشاره دارد كـه همـين . )269ص: همان(و جوهری صاف و نورانى است 

همراه مـاده جسـمانى و بـدن  هنگام اعتـدال مزاجـى، بـه نفس، جوهری مجرّد است كه به

  1.شود ايجاد مى

را منبـع، اصـل داند و آن  و ايجاد تغيير در طبيعت جسمانى مى كاو شأن نفس را تحري

و تغييـر در  كاز نظـر قاضـى، عامـل اصـلى تحريـ. شناسد و عامل شوق و نزوع در اشيا مى

ها، همين نفس است؛ يعنى اگر گياهى از  طبايع جسمانى از جمله نباتات و حيوانات و انسان

لـى در كه نفـس كـى اسـت كواسطه تحري رسد، به دادن مى بودن به مرحله ميوه مرحله هسته

به باور او، در مراحل بعدی ... . رده است وكدر آن ايجاد ) واسطۀ نفس نباتى به(اتى مرتبه نب

يابد و افزون بـر افعـال پيشـين، قـوه تعقـل نيـز در او  ظهورات مى نفس ظهوری فراتر از اين 

نـد و ايـن مرتبـه از نفـس، مرتبـه كتواند تدبير امر معـاش و معـاد  شود؛ يعنى مى حاصل مى

تعبيـر » نفس مستفاد«وی از اين مرتبه، به . ه در شُرف مرتبه عقل استكنفوس انسانى است 

پس در اين مرتبه . ندكسب فيض كتواند از عقل فعال به طور مستقيم  ه مىكند؛ نفسى ك مى

عقل نيز با همين قيـاس در مراتـب . واقع باطن نفس است ه دركيابد  از نفس، عقل ظهور مى

ه، عقـل بالفعـل، كـعقل هيولانى، عقـل بالمل: اند از رته عباكاش چهار مرتبه دارد  وجودی

  .)120ص: همان(شود  ه علم لدنىّ از آن حاصل مىك) من االلهّٰ (عقل مستفاد 

  ف بدنيتعر) ب

يمان كه حكداند؛ همان  مى) ماده قابل(وی جسم را حاصل نفخ جوهر صورت در هيولى 

ه مبـدأ تغييـر كت طبيعى است نامند؛ زيرا به باور ايشان اين صور مى» جسم طبيعى«آن را 

نامـد؛ چـون معتقـد اسـت تغييـری  مى» طبيعت سيال«ه خود قاضى آن را ك است؛ درحالى

واسـطه صـورت طبيعـى در طبيعـت جسـمانى  به ،باشد مى» نفس«آن  كه عامل و محرك

                                                            
 ).316ص: »الف«1381سعيد،  قاضى: نك(» ون الاّ مع المادّه الجسميهكمابينا لايكلأنّ النفس «. 1
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توان گفت آنها مبدأ تغيير را اعـم از  معنا مى كهرچند به ي؛ )120ص: همان(گردد  ظاهر مى

شـان و فعـل  يبكواسطۀ تر البته وجود خارجى اين دو به. دانند بيعى يا نفس مىصورت ط

ه جـز كـخواهد  شان است؛ و اين تغيير و سيلان، قابلى مى ب بودنكآن دو نيز در گرو مر

قاضـى . )183همـان، : كنـنيـز  ؛120: همـان(ب از هيولى و صورت نيسـت كطبيعت جسمانى مر

، تغييـر و سـيلان را از لـوازم و اعـراض ثابـت ت جوهری ملاصـدراكبرخلاف نظريه حر

ت در امور طبيعـى، خـروج تـدريجى قـوه كنويسد كه حر داند و مى طبيعت جسمانى مى

ت دارای نوعى سياليت و تغيـّر كاست و اين حرشئ به سمت حالت فعليت آن شئ ذات 

سـيلان  او معتقد است برخى اين. نيستهم ه البته از مقوله فعل و انفعال كتدريجى است 

ت نـه بـه كـه حركـ حـالى دانند، در مربوط مىشئ ت تدريجى را به ذات و جوهر كو حر

  .مربوط استشئ ) لازم(ه به اعراض ثابت كطبيعت ذاتى شىء، بل

  حدوث يا قدم نفس. 4

شناسى فلسفى آن است كـه آيـا نفـس در آغـاز خلقـت، حـدوث  از مسائل مهم در نفس

نفس روحانية تعبير فلسفى آيا  حو جسمانى است؟ بهن روحانى دارد يا آنكه خلقت نفس به

؟ در سنت حكمى و فلسفى اسـلامى، بـه ايـن مسـئله جسمانيۀ الحدوثيا الحدوث است 

بنابر ديدگاه مشـائيان كـه تـا عصـر ملاصـدرا بـر  .فلسفى، دو گونه پاسخ ارائه شده است

ديـدگاه اذهان متفكران مسلمان سيطره دارد، حـدوث نفـس روحـانى اسـت، ولـى طبـق 

  .انى استنحو جسم ملاصدرا و پيروان حكمت متعاليه حدوث نفس به

شدن  يفيت ايجاد نفس معتقد است موجودكسعيد بسان فيلسوفان مشايى درباره  قاضى

هـای  هـای بـدنى اسـت؛ هرگـاه مزاج لازم در مزاج  يافتن و ايجاد نصاب نفس تابع وجود

شـود؛  تبع آن حـادث مى فت، نفس نيز بهلازم در بدن و وجود مادّی پيدا شد و حدوث يا

وقتى بدن و مزاج بدنى به نصـاب لازم . يعنى تحقق نفس تابع حدوث مزاج در بدن است

شـود و ايـن  آنْ حـادث مى كنفـس را بيابـد، نفـس در يـ تعلـقخود برسد و شايستگى 

تى رساند و با تقدم مرتبه وجودی نفس نيز منافا ای زيانى به تجرد نفس نمى حدوث لحظه

دانـد و  رو، وی قول به حدوث روحانى نفس را نظر درست مى اين از .)152ص: همان(ندارد 
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او در رسـاله  .)155ص: همان(ند ك مشاهده نيز آن را تأييد مى ِه وضع الهى قابلكبر آن است 

ه عالم كه نفس در عالم خود كمتناسب با ديدگاه افلاطونى بر آن است  الطلائع والبوارق

ل اشـيا بـوده و چيـزی از محضـر نفـس كه و عالم مجردات است، مشتملّ بر پيش از ماد

واقـع از مقـام  رده، دركـه نفـس بـه عـالم طبيعـت هبـوط كـگاه  غائب نبوده است، اما آن

. رده و هويتى آميخته به مـاده و مـاهيتى فقيـر يافتـه اسـتكتجرّدی و عالم حضور هبوط 

فـالنفّس «: نـدكقام اصلى خويش بازگشـت رو، نفس همواره در تلاش است تا به م اين از

  .)251ص: همان(» اصلاً شئ ل الأشياء؛ لأنهّ ليس بغائب عنها كفى عالمها مشتملة على 

ها، قاضى نخست به نظريه قدم نفس اشـاره دارد،  گونه كه پيداست در اين عبارت آن

فـس نيـز جا به حدوث روحانى ن  ولى همو در موارد متعددی از آثارش از جمله در همين

توانـد منبعـث از  سـعيد مى طـرح نظريـه قـدم نفـس در آثـار قاضى. رده اسـتكـتصريح 

گونه كه از شرح او  های عرفانى او و نيز متأثر از فلسفه افلاطونى و افلوطينى ـ آن گرايش

ها باشد كه بر اساس اينها  تبعيت از برخى روايت و نيز به ـ آيد بر اثولوجيای افلوطين برمى

ز بدن، موجودی در عالم قدس است و مقام تجـرّدی دارد، ولـى گويـا همـو نفس پيش ا

تبعيت از فيلسوفان مشاء و در تحليلى عقلانـى، قـول بـه حـدوث روحـانى نفـس را نيـز  به

پردازی را  كنـد كـه ايـن ناسـازواری در نظريـه داند و البته به وجهى تلاش مى درست مى

بارۀ جمع ميـان ايـن دو نظريـه دربـاره نفـس، وی در .)155ص :همـان(ای توجيه كند  گونه به

منزلۀ تأييدی بر نظريه  ه بر تقدم ارواح بر ابدان دلالت دارند، بهكهايى  معتقد است روايت

به نظـر مـن مقصـود از تقـدم ارواح بـر ابـدان تقـدم : نويسد وی مى. حدوث نفس هستند

ها مقـدم باشـند؛  ش بـدنه ارواح، دو هزار سال زمانى بر آفـرينكای  گونه زمانى نيست؛ به

باشند، وجودی در زمان  اند و جزو مجردات محض مى ه ارواحكزيرا ارواح از آن جهت 

ندارند تا مقدّر به زمان شوند و از جهـت وجودشـان نيـز همـواره همـراه بـا بـدن حـادث 

لحاظ وجـود دهـری ارواح اسـت؛  اين، قبليـّت و تقـدم ارواح بـر ابـدان بـه شوند؛ بنابر مى

ه مقدس و فراتر از زمان مـادّی اسـت و در عـين حـال، اگـر بـا زمـان طبيعـى كوجودی 

طبـق ايـن  .)712ص: 1، جق1415سـعيد،  قاضى(سنجيده شود، به مقدار دو هزار سال خواهد بود 

بيان، تقدم ارواح بر ابدان به لحاظ وجود دهری ارواح است؛ وجودی كه زمـان نـدارد و 
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   .گيری با زمان است ن حال، قابل اندازهمقدس و مبرّای از زمان است و در عي

رسد او دو ديدگاه ارسـطويى و افلاطـونى در بـاب نفـس را درهـم  واقع به نظر مى در

وی از سويى متناسب با ديدگاه مشـائيان . ای از اين دو نظر معتقد است آميخته و به آميزه

يعنـى از  شـوند؛ ای اسـت كـه در بـدن حـادث مى بر آن است كه نفس تابع وجود امزجه

رسـند كـه قابليـت حـدوث نفـس را  ای مى اند و به مرحلـه آنجا كه امزجه در بدن حادث

گويد وقتى بدن و مزاج بدنى بـه حـد اعتـدال  او مى. شوند يابند، نفوس نيز حادث مى مى

زنـد  نفـس نمى ضـرری بـه تجـرّد شود و حدوث آنى برسد، نفس در يك آن حادث مى

در حالى است كه در مواردی ديگر ضـمن اشـاره بـه معنـای  اين .)152ص :»الف«1381همو، (

داند كـه مشـاهده  قدم نفس، حدوث روحانى نفس را نظری درست و موافق با آداب مى

  .)150ص :»الف«1381همو، (كند  نيز آن را تأييد مى

  سعيد شناسى قاضى های نفس ويژگى. 5

گردد، با  زی محسوب مىواسطه از شاگردان ملاصدرای شيرا كه به يكسعيد با آن قاضى

شناسـى، بـه تأسـى از  اين وجود به لحاظ مبنـايى در مسـئله نفـس و بـدن و مباحـث نفس

نـد، ديـدگاه سـينايى را ك مـى مـت مشـايى مشـى كه بـر حكاستادش ملارجبعلى تبريزی 

به باور ايشان، نفس در عالم اصلى خويش . پردازد پذيرد و به نقد ديدگاه صدرايى مى مى

ه از مـاده، زمـان و كـوتى از عالم قدس اسـت كم نفسانى است، جوهری مله همان عالك

 .)269ص :»الف«1381، سعيد قمى قاضى(واقع جوهری نورانى است  مشابهت اجسام مبرّاست و در

همراه  گيرد، نحـوة ايجـادش بـه وتى وقتى در عالم ماده و طبيعت قرار مىكهمين نفس مل

اسـت كـه  ای جـود نفـوس تـابع وجـود امزجـهه وكيد دارد كوی تأ. ماده جسمانى است

رو،  نهمياز .اند و تحقق آنها تابع حدوث مزاج است نتيجه نفوس نيز حادثاند، در حادث

نفس در عالم اصلى خـود، «: نويسد داند و در اين باره مى وی نفس را حادث روحانى مى

نـد، ك هبوط مى ل اشياست و بر هر چيز احاطه دارد، اما وقتى به عالم طبيعتكمشتمل بر 

رو، نفـس همـواره در پـى  ايـن از. يابـد يابد و هويتى ساده و ماهيتى فقير مى تنزّل مقام مى

  .)251ص: همان(» بازگشت به مقام اصلى خود است
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سعيد در بسياری موارد به نظريۀ قدم نفـس اشـاره دارد، در حـالى  ظاهر سخنان قاضى

وی . وحـانى نفـس گـرايش دارده در مـواردی ديگـر او بـه پـذيرش نظريـۀ حـدوث رك

منزله تأييدی بر نظريه حـدوث  ه بر تقدم ارواح بر ابدان دلالت دارند، بهكهايى را  روايت

منظور از تقدم ارواح بر ابدان، تقدم زمانى نيسـت؛ زيـرا ارواح : نويسد داند و مى نفس مى

بودنشان وجـودی در زمـان ندارنـد تـا مقـدّر بـه زمـان شـوند و از جهـت  ْاز جهت روحانى

بنابر اين قبليت و تقدم ارواح بر ابدان، به لحاظ . شوند ىوجودشان نيز همراه با بدن حادث م

 ه مقدس از زمان است و در عين حال، وقتى بـا زمـانكوجود دهری ارواح است؛ وجودی 

وی  .)712ص: 1، جق1415سـعيد،  قاضى(گيری شود، به مقدار دو هزار سـال خواهـد بـود  اندازه

دانـد و آن را مطـابق  نظريۀ درسـت مىنيز قول به حدوث نفس را  مرقاة الأسراردر رساله 

  .)155ص :»الف«1381همو، (شناسد  وضع الهى مى

رسـاند كـه  ، مى»تقـدم دهـری«سعيد از تقدم نفوس موجود در روايات به  تعبير قاضى

اين نكنه را كسى از حكما نگفته است؛ زيـرا بـا . نفوس نسبت به ابدان تقدم دهری دارند

 ،گيرد؛ يعنى هرچه قديم دهری است ى را نيز دربر مىاين حساب، قديم دهری قديم زمان

پذيرند و قاضى  نمىفيلسوفان مسلمان شود و اين تالى دارد كه  قديم زمانى نيز شمرده مى

از سوی ديگر چون او تقدم ارواح بر ابدان در لسـان روايـات . تواند آن را بپذيرد نيز نمى

ناخواسته بـه قـدم زمـانى نفـوس معتقـد توان گفت او  برد، مى را به تقدم دهری تأويل مى

عقل بالذّات است كه نخست در عالم ملكوت بوده و » نفس«گويد  شده است و اينكه مى

بنابراين پيداست كه هرچند قاضى در . كند سپس هبوط كرده است، اين نكته را تأييد مى

كم بر ها در آثارش به حدوث نفس به همراه بدن اشاره دارد، ولى روح حا برخى عبارت

   .شناسى او روح افلاطونى دارد مباحث نفس

  ن تجرد نفسيبراه) الف

توان به استدلال  سعيد درباره تجرد نفس بدان استناد جسته است، مى از براهينى كه قاضى

ه بـرای اثبـات نفـس از ديـدگاه شـهودی كـيمانى است كوی از جمله ح. زير اشاره كرد

  : كند تدلال مىاس گونه بر تجرد نفس جويد و اين سود مى
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ه تـو بـا عقـل كعيان درياب  ته را بهكن و اين نكدر نفس خود انديشه ! ای انسان

يابى، و به حصول آن  نى و با نفست بدان شوق مىك ات شيئى را تصور مى جزئى

دهـى و بـا  ت مىكـمنظور دسترسى بـدان حر نى، سپس اعضايت را بهك اقدام مى

.آوری جسم خود آن را به دست مى
1

  

اند و دربـارۀ آن  همان استدلالى است كه ديگر حكيمان مسلمان نيز آن را آورده اين

واقع ايشـان در  در. اند ها بر تجرد نفس دانسته اند و آن را از بهترين برهان به بحث پرداخته

  .اين مسئله از سنت حكيمان مسلمان پيروی كرده است

  ىخاستگاه نفس انسان) ب

» هبــوط الــنفس فــى كيفيــة«، در مطلبــى بــا عنــوان »وارقالطلائــع والبــ«قاضــى در رســاله 

دليل هبوط نفس از عالم قدس و طهارت و نزول آن به مرتبه حسّ و شـهادت، : گويد مى

به سبب حبّ رياستى است كه در ذات نفس نسبت به سيطره بر حواس پنجگانه، اعضای 

اتى اسـت از جملـه رئيسه و آلات در خود دارد و نيز به سبب تمايل به اظهـار قـوا و صـف

های گوناگون و صـفات لازم بـرای ظهـور آثـار عجيـب كـه در  ای برای فعل قوای فاعله

كردن اين حـب رياسـت و اظهـار قـوا و صـفات  خود سراغ دارد، ولى از آنجا كه عملى

ای جـز  اش، در عالم قدس كه عالم بسـاطت و وحـدت اسـت امكـان نـدارد، چـاره ذاتى

ندارد تا ذاتش را متجلى سازد؛ يعنى تنها در عالم ماده است  هبوط به عالم ماده و طبيعت

تواند قوای مندمج در خود را به واسطه ابزار و آلات در عالم ماده كـه عـالم  كه نفس مى

قاضى به نفسى معتقد است كه  ،ينابنابر. )263ص :»الف«1381، همو(متكثرات است بروز دهد 

ارای قوايى ذاتى است كه با هبوط در عـالم طبيعـت اولاً تعلق به عالم قدس دارد و ثانياً د

دهد كه نفس گرچه خود واحد است،  او توجه مى. و ماده، در پى بروز و ظهور آنهاست

سبب ابزار و آلات در عالم ماده و طبيعـت  زيادی دارد كه آنها را بههای  حيثيتجهات و 

                                                            
تشـتاق اليـه  كالجزئـى تتصـوّر شـيئاً وَبنفسـ كبعقل كإن: يا انسان، تجد هذا البيان على العيان كتأمّل فى نفس«. 1

 ).125ص ،همان(» بوجوده كلظهوره، فتظفر من قبل جسميت كأدوات كنزع إلى حصوله، ثمّ تحرّ وَت
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واسطه اقتضای عـالم  كند به اينكه نفس در آغاز اموری ابتدايى را تصور مى. دهد بروز مى

واسـطه همـين قبـول مـاده  گرفتن و قبـول مـاده جسـمانى اسـت و به ماده و طبيعت و قرار

گـردد؛ يعنـى در ايـن مرتبـۀ  جسمانى در مرحله هبوط است كه گويا خود نفس طبـع مى

عقل بالـذات  ،گونه كه در عالم عقل شود؛ همان وجودی نفس بالذات و طبع بالعرض مى

جا بايد از قاضى پرسيده شـود آن اسـت كـه  پرسشى كه در همين. عرض استو نفس بال

الحدوث اسـت، در مرتبـه مـادی عـين ن است نفس كه از نظر شما روحانية چگونه ممك

  گردد؟ به جوهری مادّی تبديل مىگردد؟ چگونه جوهری روحانى  طبيعت مى

  )اقشعرار بدن( ر نفس بر بدنيتأث) ج

فى سـبب اهتـزاز «در فصلى با عنوان » ه الأنوار و معراج الأنوارمرقا«سعيد در رساله  قاضى

  : نويسد مى» النفس واقشعرار البدن

شود، محل تأثير و محل سلطنت نفـس  ه شامل همه اجسام مىكطبيعت جسمانى 

لـى اسـت، پـس كو اين طبيعت جسمانى مانند بدن تحت تصرف نفـس ... است؛

آن نفس شريف ... پذيرفت، كل تحريلى با نوری از انوار عقكه نفس كگاه  آن

مانند فرد شادمان از عنايت مـولا ... يابد نور الهى، اهتزازی نورانى مى كبرای در

 كبـدنش تحريـ] بـرای آن منظـور[و محبوبش در رسـيدن بـه آرزويـش، پـس 

.)133ص :همان(پذيرد  مى
1

  

ورت تبيـين سعيد فرايند تأثير نفس مجرد در بدن مادی را بـدين صـ با اين بيان، قاضى

ارتباط وجودی با  كسبب در لى الهى و بهكواسطه نفس  ه برای نفس انسانى بهكند ك مى

ه بـه واسـطۀ همـان حالـت، نـوعى كدهد  ل، نوعى حالت شور و شعف دست مىكخالق 

هـای  گـردد و هرگـاه ايـن حالت ات بدنى به وی عـارض مىكحال وجد و سماع در حر

                                                            
البـدن المسـخرّ كوهذه الطبيعـة ...الطبيعة الجسمية الشاملة لجميع الأجسام، انمّا هو عرش النفس ومحلّ سلطنتها؛ «. 1

النفس الشريفه  كزّت تل اهت... لأنوارليه، فإذا استشعرت النفس من العقل بنورٍ من اكالنفس ال كتحت تصرّف ذل

المبتهج بعناية مولاه وَمحبوبه لأجل اعطائه مناه، فتقشعرّ بدنه الذّی هو جسم ك... اهتزازاً نورياً لوجدان النوّر الإلهى

  .»لكال
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هـای  تكای قطـع نگـردد، حر مرار يابد و حتى لحظههای نفسانى در وی است الهى و تعقل

؛ بدين معنا كه بدن كـاملاً در سـيطرۀ )همان(نفس و تأثير آن بر بدن نيز دائمى خواهد بود 

  . گيرد گيرد و نفس آن را در راستای شور و شعفى كه دارد، به خدمت مى نفس قرار مى

  استمرار رابطه نفس و بدن) د

د ملابـس مـاده و معـانق طبيعـت جسـمانى باشـد و بـا همـين به باور وی نفس همواره باي

توانـد تـا افـق عقـل پـيش رود؛ يعنـى بـا  ملابست و استمرار وجود يكپارچه است كه مى

شدن و زوال تعلق ظاهری ميان نفس و بدن، علقه و وابستگى ميـان آن دو هرگـز  پراكنده

انمّـا قطـع «: نويسـد مينـه مىقاضى در ايـن ز. )562ص: 2ق، ج1415سعيد،  قاضى(گردد  قطع نمى

االلهّٰ لهـا و لايفارقهـا و هـذا  هفها فيها فهى مع الحصّه من الجسـم الـّذی قـدّررّ تدبيرها و تص

القوی من الجسم هو الذّی يربيّه االلهّٰ و يحفظه بقيوّميتّه الممسكه لنظام العالم بإنزال مطرٌ من 

سانيه فبعث من فى القبـور مـن العظـام الإن ةشبيه بالمنىّ الذّی للطبيع ةالإمتناني ةسماء الرحم

ای از جسـم  شدن تدبير نفس و تصـرف آن در بـدن همـراه بـا حصّـه گمان قطع الباليه؛ بى

كند؛ و اين قوای جسمى  است كه خداوند بر او مقدّر كرده است و هرگز از آن جدا نمى

نـزول بـاران كند و آنها را به قدرت قيوّمى خويش بر نظام هستى بـا  را خداوند تربيت مى

ــظ مى ــتش حف ــان را از  رحم ــد مردگ ــه خداون ــان ك ــت انس ــىّ در طبيع ــد من ــد؛ مانن كن

  .)316ص: »الف«1381سعيد،  قاضى(» انگيزد های پوسيده برمى استخوان

ين وی بـر آن اسـت كـه مـادّه اخـروی همـان جسـم دنيـايى اسـت كـه البتـه از ابنابر

شده است و جوهرش اصفى كدورات طبيعى كه از خصوصيات عالم ماده است، خالص 

تفاوت ميان ماده جسم دنيـايى و مـاده جسـم : نويسد وی در ادامه مى. و الطف شده است

كنـد، پـس از فراينـد حركـت و  اخروی آن است كـه آنچـه در مـادّه دنيـوی حلـول مى

استعداد و زمان و جهات قابلى و اسباب خارجى است؛ برخلاف جسم اخروی كه صـور 

جهت اسباب داخلـى و جهـات فـاعلى آن اسـت كـه بنـا بـه لـزوم و افاضه شده بر آن از 

همچنين تفاوت ديگـر آن اسـت كـه اگـر صـورت مـاده . شود ضرورت علىّ حاصل مى

دنيوی زايـل گـردد و بخواهـد كـه دوبـاره آن را بـه دسـت آورد، بـرای ايـن منظـور بـه 
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صـورت  بازگشت تأثير از خارج نياز اسـت، بـرخلاف مـاده اخـروی كـه بـرای بازيـافتن

همراه خودش هست كه  جديد به كسب جديد از فاعل بيرونى نياز ندارد، بلكه فاعلش به

پذيرنـد؛ بـدين معنـا كـه  همين سبب برخى از صـور هرگـز زوال نمى به. همان نفس باشد

باشـد،  در آنجا در ذات مادّه كه خود ناشى از نفـس مى] گرفتن صور خاص تعلقّ[اسباب 

  .)317ص: »الف«1381سعيد،  قاضى(منطوی است 

  نقد و بررسى

شناسـى از دو حكـيم مشـايى و  تر گذشت از آنجا كه قاضى در مسائل نفس چنانكه پيش

صدرايى يعنى ملارجبعلى تبريزی و ملامحسن فيض كاشانى تأثير پذيرفته است و اين دو 

مبـانى متفــاوتى در حكمــت دارنــد، از همــين رو همچـون ديگــر مســائل فلســفى، مســئله 

او نفـس را حـادث روحـانى . س نيز در انديشه او دسـتخوش تناقضـاتى اسـتحدوث نف

تأكيد با حدوث جسمانى نفس مخالفت دارد، ولـى در بيشـتر آثـارش چنـان  داند و به مى

آيـد و قابـل فهـم اسـت؛  های صدرايى راسـت مى گويد كه تنها بر اساس نظريه سخن مى

دی انسان را در سه موطن طبيعـى، شناسى، موقعيت وجو برای مثال، وی در مباحث انسان

داند؛ با اين توضيح كه انسان در طفوليت در موطن طبيعى و حسى قرار  نفسى و عقلى مى

دارد و سپس با دريافت و درك علوم و آراستگى به سجايای اخلاقى، جوهرۀ وجـودش 

گـردد كـه قـوايى  يابـد و بشـر حقيقـى مى يابد و به مرتبه وجود نفسـى بـار مى تكامل مى

يابـد و در  با اين مرتبه از وجود انسان شايستگى حشر و بعـث در قيامـت مى. نفسانى دارد

شـود و  مرحله نهايى به مرتبه وجودی ديگر، يعنى مرتبه وجودی انسـان عقلـى منتقـل مى

در اين مراحل تكـاملى از مرتبـه مـادی و طبيعـى تـا مراتـب بـالاتر، . يابد قوايى عقلى مى

سانى افـزوده شـود و نفـس از جسـميت رهـا گـردد، احاطـه و هرچه بر جوهريت نفس ان

اين تحليل وجودشناختى از جوهر وجود انسان   بنابر. يابد س بر امور اشتداد مىجمعيت نف

يابد تـا اينكـه  در نظام حكمت صدرايى، نفس چنان ارتقای وجودی در جوهر ذاتش مى

ت؛ يعنـى نفـس جمـال و گردد كه موازی و محازی با عالم محسوس اسـ عالمَ معقول مى

گفتن درباره نفس انسانى جز با قبـول  گونه سخن اين. يابد حسن مطلق الهى را به عيان مى



104  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ما
ش

 ،
ه 
ر

91، 
ز 
يي
پا

13
97

  

حركت جوهری برای نفـس از مرتبـه مـادّی تـا تجـرّد عقلـى، يعنـى بـا نظريـه جسـمانيه 

  .)212-208ص: 1391غفاری، : نك(يابد  بودن نفس تبيين درستى نمى الحدوث

توانـد از حـد  ت جوهری در نظام حكمت صدرايى نفـس مىهمچنين بر اساس حرك

يابد تا مرتبۀ تجـرّد خيـالى و عقلـى  صورت جسمى فراتر رود و با تكامل جوهری كه مى

اين حركت جوهری در عين سياّليت و تكامل وجـودی كـه دارد، وحـدت و . فراتر رود

حركـت در  كند؛ يعنى همان صورت جسمانى آغازين بـا اش را نيز حفظ مى يكپارچگى

توجهى  بى .يابد يابد تا اينكه به مراتب عالى تجرّد عقلى بار مى جوهر وجودش تكامل مى

سعيد گمان برد كه اعتقاد به  به اين نكته در حكمت صدرايى، سبب شده است كه قاضى

سـعيد،  قاضـى( تجرّد قوه خيال به معنای آن است كه شخص واحد دو نفس داشـته باشـد

در حالى كه به باور صدرا نفس متخيله و عاقله دو مرتبه از نفـس ؛ )314ص: »الف«1381

اين رو، بنابر حركت جـوهری تجـرّد قـوه متخيلـه بـا تجـرّد عقلـى نفـس  از. واحد هستند

منافاتى ندارد، ولى چون قاضى درك درستى از حركت جوهری نداشته اسـت، ايـن دو 

نباتى، حيوانى (ر، قاضى تجرّد نفوس از سوی ديگ. )1390مؤمنى، (يابد  را با هم ناسازگار مى

تواند باشد؛ حال، چگونـه ايـن قـول بـا  را قبول دارد؛ زيرا نفس مطلقاً مادّی نمى) و عاقله

  افتد؟  نفى تجرّد خيالى سازگار مى

  گيری نتيجه

سعيد تصريح دارد كه نفس در عالم ماده، عين طبع و مواد، و صور قائم به مواد در  قاضى

تخيلّ و متحد با صور خيالى و در عالم عقل، عين تعقلّ و متحد با صـور عالم خيال، عين 

دانـد  نفـس مىهمچنـين وی آثـار مترتـب بـر مـواد و صـور مـادّی را فعـل . عقلى اسـت

كنـد كـه نفـوس در آخـرت بـه  يا اينكـه او بارهـا اشـاره مى .)70ص: 1ق، ج1415 ،سعيد قاضى(

ها در آخرت، لازمۀ قول بـه  بودن نفس متباينهانواع . اند حسب وجود افرادی، انواع متباينه

از سـوی ديگـر، . حركت جـوهری و تحـوّل در ذات اسـت كـه وی بـدان معتقـد نيسـت

دانيم كه حركت جوهری بر اصالت وجود مبتنى است كه قاضى اين اصـل صـدرايى  مى

اصـالت وجـود يـك پديـده در برابـر اصـالت ماهيـت آن پديـده، . را انكار كـرده اسـت
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درايى است و اصـالت بـدين معناسـت كـه موضـوع حركـت جـوهری واقـع مفهومى ص

بودن  توانـد از موضـوع كسى كه بـه اصـالت وجـود معتقـد نباشـد، نمى ،بنابراين. شود مى

رسـد او مبـانى اساسـى حكمـت  واقـع بـه نظـر مى در. وجود برای حركـت سـخن گويـد

معتقـد بـه . برد بهره مى عمل از نتايج و ثمرات آن كند، ولى خود در صدرايى را انكار مى

شناسى به تكامل ذاتـى  تواند در مباحث نفس اصالت ماهيت در مقابل اصالت وجود، نمى

و مراتب متعدد نفس انسان و تعالى آن در عـوالم مختلـف در عـين وحـدت ذات معتقـد 

ورزی  باشد؛ حال آنكه قاضى چنـين كـرده اسـت و ايـن بيـانگر تضـادّ اشـكار در فلسـفه

های عرفـانى و  رسد او در پايان عمر با توجه به تـأثيراتى كـه از انديشـه مى به نظر. اوست

شناســى بــه تفكــرات  صــدرايى ملامحســن فــيض كاشــانى پذيرفتــه، مخصوصــاً در نفس

تر يافتـه اسـت، ولـى در  قبول و مبانى حكمت صـدرايى را قابـلتر شده  صدرايى نزديك

هايش تجديـدنظر  ى فلسـفى انديشـهاش فرصتى نداشته است تا در مبان ادامه حيات فكری

؛ وگرنه چگونه ممكن است شخصيتى مانند قاضـى كـه خـود بـا تفكـرات فلسـفى و كند

ها و لوازم آنها آشناست، درباره تكامل نفس انسـانى و مراتـب  فرض مبانى فلسفى و پيش

تكامـل  پردازی كند، ولى بـه اصـل حركـت جـوهری كـه مبنـای ايـن وجودی آن فلسفه

هايى را بپرورانـد كـه مبـانى فلسـفى متفـاوتى  نداشته باشد يا اينكه انديشه است، اعتقادی

  .دارند
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